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نگاهش ميکنيم - پسرک را با » 
از ما بیگریزد ! انگاری اما 

غبوس تغسته او خود را گرنته است » 
گوئی به روی خود س رکه مالیده است , 


ووا هست اسم او می‌آید یه باخ » 

خواب‌آلو چهره‌اش » اخمو بیماغ . 

-سلام_ کردن امروز ‏ نمی خواهم من . - 
‌ُ! دستش را به پشت می‌برد فوراً . 








بر روی نیمکتی نشته‌ايم ما » 
ول دورتر از ما . می‌گیرد او جا . 
توپ‌را نمی گیرد » پسش میزند » 
چیزی نمائده که کریه س رکند . 





قکر کردیم ما بسیارء 
آخر چاره‌اش را 
باید همچون ووا 
با اخم و خشم » کنیم 





یاز هم فکر کردیم . 
خوب پیدا کردیم . 
بشویم ما هم 

فرار از آدم . 








شروع کردیم آن وقت مثل خود او ؛ 


قیاقد گرفتیم » عبوس و اخمو . ۲ 





حتی لویاجان کوچک و آرام» 

که هنوز دو سالش نشده تمام » 

لبان کوچکش را پف کرد و آویخت ؛ 
خود را کرد مثل بوف عبوس و بدریخت . 
جدایش می‌زنيم : - ناه کن » ووا اس 
خوب ايروها ببم کشیده‌ايم ما ؟ 










7 





,کند نکاه ء 

تهای ما می 

به صورتهای و 
پلند با قمقه » 





مانند زنکوله  .‏ می‌زند چهچه . 






۸ 


تکان 
با الان ؟ - 
آیا واقعاً من این جورم 





۱. 4 
0 








خندیدم 
پسکد 
از ب 


من 
کف 
1 
گوید : 
می 
آخر 


1 
من 
حال رفتم 
از 





اورا نمی‌توان شناختن حالاء 
با اد روی نیمکت نشته‌ايم ما» 


اورا به اين لقب دانستیم لایق 
ووای مهربان اخموی سابق . 
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